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جزيرة عربستان و گسترش سريع آن به اطـراف و اكنـاف عـالم از                 ظهور اسلام در شبه   
سو به تلاش بيـشتر بـراي    همان نخستين قرون اسلامي مسلمانان را برانگيخت تا از يك         

پردازند و از ديگرسو بـراي شناسـاندن   بتاب آسماني خود كبهتر دين و      شناخت هرچه 
زمينة انجام تحقيقات متنـوع و گـسترده پيرامـون قـرآن و علـوم       رو    از اين . آن بكوشند 

قرآني فراهم آمد و علم حديث و تفسير به عنوان دو شاخة مهم علـوم اسـلامي توجـه                   
در ايـن زمينـه   بسياري از دانشمندان مسلمان را به خود جلب كرد و كتابهاي متعـددي              

اي برخـوردار      تنوع ويژه  خصوص در حوزة تفسير از     ه ب هااين كتاب . تأليف و تدوين شد   
اي خاص بـه تفـسير روي آورد تـا آنجـا كـه بعـضي بيـشتر                     هر مفسري به شيوه    .ندبود
هاي زباني و  اي به مقوله دادند و دسته   توجه قرار  هاي بلاغي و ادبي قرآن را مورد        جنبه

 گروهـي شـيوة روايـي را پـيش گرفتنـد و جمعـي               ،صرفي و نحوي آن بسنده كردنـد      
بـه هرحـال    .  بسياري هم تأويل قرآن را بـر تفـسير آن تـرجيح دادنـد              ،اطريقة اجتهاد ر  

اي بـاارزش     بـه صـورت گنجينـه     آثار متعددي است كه      گسترده   هاياصل اين فعاليت  ح
   كه در طي چندين قرن زبان      ، زباني اين آثار غالباً به زبان عربي است      . مانده است   باقي
اما از آنجـا كـه بـسياري از مـردم     . آمده است شمار مي و ديني جوامع اسلامي به   علمي

اند از اين تفسيرها استفاده       توانسته  زبان بوده و نمي     خصوص در سرزمين ايران فارسي     هب
گاه بعضي مفسران دست به تأليف تفـسيرهايي بـه زبـان فارسـي زده و يـا بـه                    هكنند گ 

م تفـسير    برخي اگرچه نا   بهااز ميان اين كتا   . ترجمة بعضي از تفاسير عربي اقدام كردند      
برخـي   .يفتفسير نس حقيقت ترجمة آيات قرآن به فارسي هستند همچون          ردارند اما د  

   از ترجمـه بـه توضـيح پيرامـون          كمي فراتـر  در آنها   اند اما مترجم      ترجمه هرچندديگر  
  

  اي از متون تفسيري       گزيده2

ي تفـسير بخـشي از   تفسير ناميد، همچونـ توان ترجمه    را ميهاپردازد كه اين مي آيات
ترجمه يك تفـسير عربـي بـه فارسـي اسـت             بهااين كتا  يگر از برخي د . كهن به پارسي  

شـده     هم داريم كه به زبان فارسي تأليف       را تفاسير بعضي از . طبري مثل ترجمة تفسير  
تفـصيل    و مفسر پس از ترجمة هر دسته از آيات به دنگير ميرا دربر قرآن   آيات   همة و

  .الجنان روح الجنان و وض ر والاسرار كشفچون پردازد، هم به شرح و تفسير آنها مي
در بـود    كتـابي    مهيـا سـاختن   آنچه مؤلف را به تأليف اين مجموعه برانگيخـت            
 دو واحــد درســي در بــه صــورتاي متناســب بــراي درس متــون تفــسيري كــه  انــدازه

ضـرورت آشـنايي دانـشجويان بـا تفـسير و سـير تحـول آن        . شـود    ارائه مـي   دانشگاهها
سـير  ا تف  بعـضي  ي از نسـپس متـو   . باب ترتيب يابد     اي در اين    كرد كه مقدمه    ايجاب مي 

 از  ييهـا   در انتخـاب نمونـه    . شـود انتخـاب گرديـد       فارسي كه تا قرن دهم را شامل مي       
روي كـه در متـون         آن ، از  قـصص قـرآن    هايا هـم از بخـش     ت همتون تفسيري سعي شد   

د و هـم از     گزينـشي صـورت گيـر      تـوجهي داشـته اسـت،       ادب فارسي انعكـاس قابـل     
  خـوبي بنمايـانيم   هب ـ يم شيوة مفـسر را در تفـسير  ا  و چون خواسته .داستاني  غير هايبخش

نـدرت چيـزي از آن حـذف         هب ـ  ايـم و     هر بخش انتخابي را به طوركامل آورده       ناگزير
اي  ايم ذكر نكته الخط تفاسيري كه از آنها استفاده كرده        و رسم  در مورد املا  . ايم  كرده

رو  ايـن  دانيم و آن اينكه چون اين متون به دوران گذشته تعلق دارند از             را ضروري مي  
بعـضي متـون    خـصوص در  هامـري طبيعـي اسـت، ب ـ    آنها الخط در  رسم اختلاف املا و  

توانـد آن را     اي نمي  كننده عهاي است كه هر مراج     گونهه   ب كهن به پارسي   تفسيريچون  
 رسد آنها را  سعي كرديم تا آنجا كه لازم به نظر ميناگزير. بخواند و بهرة لازم را ببرد    

اي از لغات و تعابير و يـا          توضيح و شرح دسته   . معيار امروز درآوريم  ي  صورت املا   به
بـراي   متـون را  الامكـان خوانـدن و درك   اعلام نيز از آن روي صورت گرفته تا حتـي  

  .تر سازد  آسانديگر خوانندگان
 مدعي نيـستيم كـاري      ،توجهي صرف تأليف اين اثر گرديده       اگرچه وقت قابل    

 اي   وكاستي  ضعف از خوانندگان گرامي انتظار داريم چنانچه به      . ايم  ارائه داده قص  ن  بي
و از راهنمـايي خـويش مـا را         بزرگوارانـه آن را يـادآور شـوند           اين اثر برخوردنـد    در
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بيننـد، ناديـده      و يا اينكه عيبش را در ساية هنرش، اگر هنري در آن مي              سازند مند  ههرب
  :اند  فرموده گنجوييحكيم نظامگونه كه  همان. انگارند

 چيزي هنـر و عيـب هـست        در همه 
  

 عيب مبين تـا هنـر آري بـه دسـت          
  

  
  و من االله التوفيق

  مرتضي ميرهاشمي سيد
  1384مهرماه 


